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زیبایی شهین انسانیت را از مسعود گرفت!
مســعود جذب زیبایی شهین شــده بود و تنها با یک اتفاق به 

انسانیت پشت پا زد!
به گزارش رکنا، چندی پیش زن جوانی به نام شــهین در محل 
کارش دچار آتش سوزی شد. زن جوان در این حادثه سوختگی 

شدیدی پیدا کرد .
این زن که ســال ها با شــوهرش زندگی خوبی داشت وقتی از 
بیمارستان به خانه اش برگشت متوجه تغییر رفتارهای شوهرش 
شد مسعود هیچگاه به او نگاه نمی کرد و با او بیرون نمی رفت تا 
اینکه خیلی راحت گفت چون شهین زشت شده است او را طلاق 
می دهد. آنها به دادگاه خانواده رفتند و توافقی از هم جدا شدند.

نقشه مهندس جوان برای پرداخت مهریه 
همسر

باید  کــه  جــوان  مهندس 
به عنوان  ماهی یک سکه طلا 
مهریــه همســرش پرداخت 
گرانی  بــا  همزمان  می کرد 
به سرقت  مجبور  سکه  قیمت 

شد.
به گزارش مشــرق، چندی 
قبل زن جوانی به پلیس مراجعه کرد و از ســرقت طلاهایش 

خبر داد.
او گفت: با همســرم اختلاف داشتم و برای همین درخواست 
جدایــی دادم. یکی از روزهایی که بــه دادگاه خانواده رفته 
بودم با مردی آشــنا شدم که خودش را تاجر معرفی کرد. او 

نیز درگیر کارهای جدایی از همسرش بود.
تاجر جوان شــماره تماسش را به من داد و کم کم رابطه ای 
بین من و او شکل گرفت. قرار بود مرا در کارهای تجاری اش 
شــریک کند. چون پولی برای این کار نداشتم قرار شد طلاها 
و مقداری دلار به او بدهم. روز حادثه با محسن قرار گذاشتم 
اما وقتی می خواســتم از خیابان عبور کنم موتورسواری کیفم 

قاپید. را 
بعد از این ســرقت مرد تاجر هم ناپدید شــد و به او ظنین 
شدم.با شــکایت زن جوان تحقیقات آغاز و محسن بازداشت 

شد.
مرد جــوان گفت: من مهندس هســتم و درآمــدم ماهی 4 
میلیون تومان هســت. همسرم از من جدا شد و قرار بود ماهی 
یک ســکه به او پرداخت کنم. اوایل مشکلی نبود اما با گرانی 

سکه، دیگر توان پرداخت آن را نداشتم.
بــه دادگاه خانواده آمدم تــا تجدید نظــری در این مورد 
صورت گیرد که با فرانک آشــنا شــدم. وقتی فهمیدم او طلا 
دارد تصمیــم گرفتم طلاهای او را ســرقت کنــم و به عنوان 

به همسرم بدهم. مهریه 
برای همین از دوســتانم خواســتم که در ایــن ماجرا به من 
کمــک کنند و نقشــه کیف قاپی را طراحــی کردم.با اعتراف 

متهم جوان، تحقیقات از او ادامه دارد.

تو اســم خودت را مرد می گذاری ؟ هر غلطی می خواستی بکنی چرا اسم و آ بروی مرا به بازی گرفته ای؟ بیچاره همسرت چه گناهی کرده که این قدر عذابش 
می دهی. او از دســت کارهایت پوست و اســتخوان شده است. این زن اگر چند برادر قلدر داشت آ نچنان تو را ادب می کردند که نتوانی دست از پا خطا کنی. 

اگر چه چوب خدا صدا ندارد و آه همسرت دامن تو را می گیرد.
مرد جوان از شــدت خشــم بر آشفته بود. او که برای پیگیری شکایت همســر برادرش به کلانتری آ مده بود گفت: »این زن )اشاره به همسربرادرش ( راست 

می گوید. خواهش می کنم حق او و طفل معصومش را از برادرم که مثلا شوهر و سرپرست آ ن هاست بگیرید.«
در این لحظه بغض دلتنگی زن جوان شکســت و با چشمانی اشک بار به کارشناس اجتماعی کلانتری ۳0مشهد گفت: »آ شنایی من و شوهرم به نام کامران در 
دوران دانشــجویی و در دانشــگاه شروع شد. پس از چند ماه ابراز عشق و علاقه به خواستگاری ام آ مد. خانواده ام راضی نبودند اما من پافشاری کردم و بالاخره 
به خواســته دلم رســیدم. او بعد از ازدواج درسش تمام شــد و از طرفی با تعصب و بدبینی می گفت راضی نیست به دانشــگاه بروم. از طرفی رفتارهای بسیار 
ســختگیرانه ای داشت. اجازه نداشــتم تامغازه سرکوچه بروم و حتی با اقوام نزدیک سلام و علیک کنم. ۳ســال از این زندگی سرد و بی روح گذشت. با تولد 

فرزندمان سرگرم بچه داری شدم. وقتی به خودم آ مدم دیدم او در گوشی تلفن همراهش با چند دختر ارتباط مجازی برقرار کرده است.«
زن جوان ادامه داد: »ســر این مســئله دعوایمان شد. خدا مادر شوهرم را خیر دهد. با حمایت او توانستم از شوهرم تعهد اخلاقی بگیرم که دست از این کارها 
بردارد. او ۳،4ماه گوشــی تلفن همراهش را خاموش کرد. اما دوباره یک سیم کارت که به نام برادرش است برداشت و وارد فضای مجازی شد. من موضوع را 
به برادرش اطلاع دادم. شوهرم که شاکی شده بود من و بچه را کتک زد و من هم قبل از آ ن که برادر شوهرم برسد بچه را برداشتم و به خانه پدرم رفتم. در 
همین اوضاع و احوال ســر و کله خانواده دختری که شــوهرم برایش در فضای مجازی ایجاد مزاحمت کرده بود پیدا شد و سر و صدا به پا کردند و آ برویمان را 
جلوی در و همسایه بردند. من چوب اشتباهات خودم را می خورم. قبل از ازدواج می دانستم شوهرم با 2همکلاسی ام از طریق گوشی تلفنش در ارتباط است. وقتی 
با هم آ شــنا شــدیم قول داد به من وفادار باشد اما...«.این زن جوان در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: » پدر، مادر، خواهر و برادر همسرم مرا خیلی دوست 
دارند و همیشــه به خاطر من با او دعوا می کنند. شــوهرم از این بابت دلگیر بود . از طرفی خانواده من نتوانستند با او ارتباط عاطفی برقرار کنند. البته این شرایط 

باشد.« نباید بهانه ای برای این بی اخلاقی ها باشد.

زن 22 ســاله در حالی که عنوان می کرد چند روز بیشــتر به تولد فرزندم باقی نمانده اما همسرم با رها کردن من به دنبال سرنوشت خودش رفته است
 آن زمان در مقطع دبیرستان تحصیل می کردم که روزی در میان شوخی و مسخره بازی های مجازی با جوانی به نام »هومن« آشنا شدم. شیفته جملات 
عاشــقانه اش شدم و از او خواستم تصویر خودش را برایم ارســال کند من هم همین کار را کردم و این گونه دیدارهای حضوری ما شکل گرفت دو ماه 
بعد خانواده هومن به خواســتگاری ام آمدند اما پدرم پس از انجام تحقیقات اولیه به شــدت با این ازدواج مخالفت کرد چرا که همســایگان هومن، او 
را فردی شــرور می شــناختند و معتقد بودند که قبلا ازدواج کرده و معتاد اســت. از این موضوع بسیار ناراحت بودم اما هومن در مسیر مدرسه سر راهم 
قرار می گرفت و با حرف هایش مرا به آینده دلگرم می کرد. او می گفت دیگران به خاطر حســادت و دشــمنی با خانواده ما این حرف ها را می زنند. 
حتــی به دفتر پدرم رفت ولی باز هم پدر من نه تنها به این ازدواج راضی نشــد بلکه مرا در منزل محدود کــرد و تلفن همراهم را نیز گرفت من هم که 
دیگر ترک تحصیل کرده بودم تحمل این وضعیت را نداشــتم تا این که دســت به خودکشی زدم اما خوشبختانه مادرم متوجه موضوع شد و من از مرگ 
حتمی نجات یافتم در این شــرایط بود که با رفت و آمدهای مادر هومن، پدرم به ناچار با ازدواج ما موافقت کرد. از این که با هومن ازدواج کرده بودم 
احســاس خوشــبختی می کردم دو سال بعد با همه آمال و آرزوهایم پا به خانه بخت گذاشــتم به طوری که زندگی برایم طعم شیرینی داشت اما سه ماه 
از زندگی مشــترکمان نگذشــته بود که کاخ آرزوهایم فرو ریخت. تلفن های مشکوک، پیامک های مرموز و دروغ های پی در پی هومن حس کنجکاوی 
ام را تحریک کرده بود تا این که پس از کنکاش های زیاد فهمیدم هومن چند ســال قبل، خانمی را به عقد موقت خودش درآورده اســت و فرزند چهار 
ســاله ای نیز دارد. تحمل این وضعیت برایم ممکن نبود ولی نمی توانســتم به خانواده ام چیزی بگویم. هومن نیز مدعی بود مرا دوســت دارد و حاضر به 
جدایی نیســت با وجود این نمی توانســتم هومن را از دســت بدهم چرا که آزمایش های پزشکی نشــان می داد باردار هستم. هومن وقتی این موضوع را 
شــنید بسیار ناراحت شــد و از من خواست به هر طریقی سقط جنین کنم اما من نمی توانستم دســت به چنین کاری بزنم چند روز بعد از این ماجرا بود 
که ابلاغیه دادگســتری را در منزل آوردند. همســر پنهانی هومن ادعای حق و حقوق خود و فرزندش را کرده بود من هم ابلاغیه را به هومن نشان ندادم 
و چیزی نگفتم تا این که حکم قطعی دادگاه به منزلمان ارســال شــد. همســرم وقتی ماجرا را فهمید با عصبانیت مرا کتک زد و از خانه بیرون رفت حالا 

هم ســه ماه است که هیچ کس از او خبری ندارد.

سارا وقتی از شوهرش قهر کرد و به خانه پدری رفتن نمی دانست برادرش سرنوشت شومی را بر او رقم خواهد زد.
برادر خشمگین که به رفتار خواهرش ظنین شده بود در جنایتی هولناک او را در خانه شان واقع در مهرشهر کرج با ضربات چاقو به قتل رساند.

محکومیت بیش از یک میلیارد و هفتصد میلیون ریالی در پرونده احتکار روغن موتور و لاستیک خودرو
شــامگاه 12 مرداد مأموران کلانتری 22 مهرشــهر کرج از وقوع این جنایت باخبر شدند و برای تحقیق به محل جنایت رفتند. آنها با جسد خون آلود زن ۳2 

ساله ای به نام سارا در یک آپارتمان مسکونی روبه رو شدند و در صحنه جرم دو سه چاقو پیدا کردند که کنار جسد افتاده بود.
به دســتور بازپرس کشــیک قتل جسد سارا به پزشکی قانونی منتقل شد و گزارش ها نشان داد که این زن با 25ضربه چاقو به ناحیه گردن و قلب و سینه جان 
باخته است.کارآگاهان از برادر 20 ساله مقتول به نام میثم شروع به تحقیق کردند و او در بازجویی گفت: حدود یکسالی بود که خواهرم از شوهرش قهر کرده 
بود و در خانه پدری مان به سر می برد تا اینکه به رفتارهای خواهرم ظنین شدم. من یک گوشی تلفن برایش خریده بودم که با نصب برنامه ای وارد گوشی اش 
شــدم و فهمیدم او با مردهای بیگانه ای ارتباط دارد و از این موضوع فقط من مطلع بودم. روز حادثه زمانی که اعضای خانواده مان قصد داشــتند به باغی بروند 
متوجه شدم خواهرم همراهشان نرفته و در خانه تنها مانده است. هنگام صبح با هم صبحانه مان را خوردیم که ساعتی بعد متوجه پیام هایی از یک مرد ناشناس 
شدم و دیدم خواهرم برای عصر با او قرار گذاشت به خاطر همین من بشدت عصبانی شدم و با هم بحث مان شد اما دیدم گوشش بدهکار نصیحت من نیست. 
حدود ســاعت 2 بعدازظهر بود که از کشــوی آشپزخانه یک چاقو برداشــتم و بعد با چاقو به جانش افتادم، بعد لباس هایم را که خونی شده بود عوض کردم و 
در تماس با پلیس خودم را معرفی کردم.این متهم جوان پس از اعتراف به جنایتی که مرتکب شــده اســت با صدور دســتور بازداشت موقت از طرف بازپرس 

روانه زندان شد.

سوسن دختر جوان ایرانی در حالی سر از میان طالبان درآورد که ناپدری اش به او تجاوز کرده بود.
سوسن، زن جوانی که اعتیاد شدیدی به هروئین داشت در مقابل بازپرس قرار گرفت و گفت: من دختر نوجوانی بودم که به خاطر بیماری پدرم ترک تحصیل 

کردم. مادرم همه اموالمان را فروخت ولی با همه این تلاش ها پدرم یک سال بعد فوت کرد و مابه یکی از شهرهای مرزی رفتیم.
وی ادامه داد: 1۷ ساله بودم که مادرم برای آن که سرپناهی داشته باشد با یک مرد افغانی ازدواج کرد ولی مدتی بعد ناپدری ام تصمیم گرفت تا به کشور 
خودش برگردد. او مدعی بود چون به طور قاچاق و غیرمجاز وارد ایران شــده اســت، در این جا زندگی برای او با مشــکلات زیادی همراه است و نمی تواند 

بیشتر از این در ایران بماند. این گونه بود که من هم به همراه مادر و ناپدری ام عازم کشور همسایه شدم و باز هم به صورت قاچاق از مرز عبور کردیم.
سوســن ادامه داد: هنوز یک ســال بیشتر از سکونت ما در آن کشور نمی گذشت که روزی مادرم از من خواست تا خود را برای مراسم عقد کنان آماده کنم. 
آن روز فهمیدم که ناپدری ام مرا برای یکی از افراد قبیله اش خواستگاری کرده است و به اجبار پای سفره عقد نشستم در حالی که او حدود 20 سال از من 
بزرگ تر بود. مالک به هروئین اعتیاد داشت و طولی نکشید که مرا هم گرفتار این بلای خانمان سوز کرد اما زندگی من و مالک 2 سال بیشتر طول نکشید و 

از آنجایی که او جزو گروه تروریستی طالبان بود در یک درگیری قبیله ای کشته شد.
این زن در ادامه گفت: از آن روز به بعد من دوباره نزد مادرم بازگشــتم و به زندگی کنار ناپدری ام ادامه دادم ولی او از وجود من بســیار ناراحت بود و به 
عنوان یک موجود مزاحم به من نگاه می کرد. در این شــرایط بود که آزار و اذیت ها و کتک کاری های ناپدری ام آغاز شــد و او به هر بهانه ای مادرم را 
هم کتک می زد تا مرا از خود جدا کند. یک شــب که در خواب بودم به ســراغ من آمد و دور از چشم مادرم به من بصورت وحشیانه تجاوز کرد. تحمل این 
شرایط در یک کشور غریب که هیچ حامی نداشتم خیلی برایم سخت بود به همین خاطر تصمیم به بازگشت گرفتم تا بقیه عمرم را در کشورم زندگی کنم.

وی اضافه کرد: با کمک ســفارت ایران و صدور مجوز قانونی به ایران بازگشــتم اما به خاطر اعتیاد شــدیدم به هروئین جای مناسبی برای زندگی پیدا نمی 
کردم. پول هایم هم صرف خرید هروئین شــده بود تا این که به بهانه بیماری وارد اورژانس شــدم که شب را در آن جا سپری کنم ولی پزشکان متوجه اعتیاد 

و هروئین های همراهم شدند و با پلیس تماس گرفتند. با دستور بازپرس این زن به بهزیستی تحویل داده شد.

زن ۳۷ ساله که ادعا می کرد در انتخاب همسرش اشتباه کرده به تشریح ماجرای زندگیش پرداخت.
هنوز 14 بهار بیشــتر از عمرم نگذشــته بود که پسر عمه ام به خواســتگاری ام آمد همه خانواده راضی به این ازدواج فامیلی بودند و به خاطر شناختی که از 
یکدیگر داشتند مرا وادار کردند تا سر سفره عقد بنشینم. بدین ترتیب من و »رضا« نامزد شدیم و خیلی زود زندگی مشترکمان را آغاز کردیم اما یک سال 
بیشتر از این ماجرا نگذشته بود که فهمیدم رضا به مواد مخدر اعتیاد دارد او پسری کم سن و سال بود و هنوز چهره اش آثار اعتیاد را نشان نمی داد به همین 
خاطر هیچ کدام از فامیل باور نداشتند که رضا به مصرف مواد مخدر آلوده شده است با این وجود دیگر ادامه این زندگی را به مصلحت ندیدم و قبل از این 
که صاحب فرزند شوم از او طلاق گرفتم و به خانه پدرم بازگشتم. از سویی به خاطر این جدایی دچار افسردگی شده بودم و از طرف دیگر سرزنش ها و نگاه 
های تحقیرآمیز دیگران آزارم می داد. اطرافیانم طلاق را مذموم می دانستند و با گوشه و کنایه هایشان موجب عصبانیت من می شدند کار به جایی رسید که 
دیگر بر سر هر موضوع بی ارزشی با خانواده ام درگیر می شدم و به مشاجره می پرداختم این بود که چند سال بعد تصمیم گرفتم خانواده ام را رها کنم و به 
طور مســتقل به زندگی ام ادامه بدهم. در یک شــرکت خصوصی کاری برای خودم پیدا کردم از همه کس و همه چیز بریده بودم تا این که با پسر جوانی در 
محیط کارم ارتباط برقرار کردم. »امیر« 12 سال از من کوچک تر بود اما من که زنی تنها بودم احساس می کردم او تا پایان عمر در کنارم باقی می ماند به 
همین دلیل با او ازدواج کردم ولی امیر تک پســر بود و خانواده اش به شــدت با این ازدواج مخالفت کردند من هم برای آن که امیر را از دســت ندهم خیلی 
زود باردار شدم و »نگار« را به دنیا آوردم با این وجود رفتارهای مشکوک همسرم آزارم می داد. او با این بهانه که نگار دختر او نیست و من با افراد دیگری 
ارتباط دارم من و دخترم را ترک کرد حتی وقتی آزمایش های پزشــکی ثابت کرد که نگار دختر اوســت حاضر به بازگشت به منزل نشد تا این که فهمیدم 
امیر با دختر دیگری در محل کارش دوست شده است و هیچ احساسی نسبت به من ندارد. همسرم دیگر حاضر به ثبت واقعه ازدواج و گرفتن شناسنامه برای 

نگار نبود او حتی نفقه مرا نیز نمی پرداخت.

کامران خائن است ؛ او با 2 همکلاسی من هم تیک و تاک دارد!

زن جوان تازه حامله شده بود که فهمید شوهرش زن صیغه ای و فرزند دارد !

سارا از شوهرش قهر کرد و در دام شوم برادرش افتاد!

فرار عروس 20 ساله ایرانی از دست قبیله شیطان صفت طالبان

امیر ادعا می کرد که دخترش فرزند او نیست !

قتل جوان 20 ساله دریک نزاع
در  ســاله   20 جــوان  یک 
یکــی از محلات شهرســتان 
اثر  بــر  غــرب  اســلام آباد 
ضربات چاقو در یک نزاع به 

قتل رسید.
طــی درگیری 2 جــوان در 

شهرستان اســلام آباد غرب، یک نفر بر اثر اصابت 
ضربات چاقو به شــدت زخمی شــد و پس از انتقال 
به بیمارستان به دلیل خون ریزی شدید جان خود را 

از دست داد.
براساس این گزارش، قاتل پس از ارتکاب به قتل از 
محل وقوع نزاع متواری شده و طی چند ساعت بعد 
توســط ماموران نیروی انتظامی دستگیر و بازداشت 

شد.
مقتول )م.ک( جوانی تقریبا 20 ســاله بوده و هنوز 
انگیزه قاتل از ارتکاب به قتل مشــخص نیســت و 
جزئیات این پرونده توســط پلیس در حال بررسی 

است.

سهند دختر همسایه را به داخل 

خانه کشاند و از او فیلم و 

عکس گرفت !
دختر 26 ســاله درحالی که بیان می کرد ۹ سال 
مورد سوء اســتفاده یک جوان متاهل قرار گرفته 

دفتر زندگیش را ورق زد.
نوجوانــی 1۷ ســاله بودم بــا دنیایــی از امید و 
رویاهایی که ذهنــم را احاطه کرده بود، در کوله 
پشتی مدرســه ام دنیایی از آرزوهای رنگارنگ را 
حمل می کردم و با دفتر و قلم هایم رنگین کمانی 
از خوشــبختی را به تصویر می کشیدم. آن روزها 
خودم را برای شــرکت در آزمون سراسری آماده 
می کردم. بیشــتر معلمانم مرا خانم دکتر صدا می 
زدند چرا که شــاگرد ممتاز رشــته تجربی بودم. 
دوســتانم با دیدن این صحنه ها اطرافم حلقه می 
زدند وبه حال من غبطه می خوردند. برق شــادی 
در چشــمانم می درخشید و من در رویاهایم خودم 
را در قامــت یک پزشــک می دیدم کــه لباس 
ســپیدی بر تن کرده و قرار است جان انسان های 
زیادی را از مرگ نجات بدهد. دوستانم اشکالات 
درســی خودشان را از من می پرســیدند و پدر و 
مادرم با دیدن نمــره هایم، در بین فامیل با غرور 
از من سخن می گفتند. اما این آرزوهای رنگارنگ 
روزی با یک نگاه و یک اشــتباه طوری ویران شد 
که اکنون به جای پوشــیدن لباس سفید دکتری، 
لباس سیاه شرمساری و تیره روزی را بر تن کرده 
ام. یکی از روزهای پاییز ۹ سال قبل، مادرم کاسه 
آشی را به دستم داد تا آن را به در منزل همسایه 
ببرم. دفتر و قلم را رها کردم، چادرم را روی ســر 
انداختم و زنگ منزل همسایه را به صدا درآوردم. 
آن هــا یک ماه قبل به محله مــا نقل مکان کرده 
بودند و شــناختی از آن ها نداشتیم. در این هنگام 
نگاهــم به نگاه جوانی گــره خورد که در منزل را 
گشود. گویی دلم فرو ریخت و او با لبخندی کاسه 
آش را از من گرفت. از آن روز به بعد »ســهند« 
در ســاعات تعطیلی مدرســه مقابل منزلشان می 
ایســتاد و حرکات مرا زیر نظر می گرفت .مدتی 
بعــد این نگاه ها و رفتارهــای او که برایم جذاب 
شــده بود، به ارتباط تلفنی انجامید. دیگر تمرکز 
درس خواندن نداشــتم و ساعت ها پنهانی با سهند 

صحبت می کردم.
 وقتــی کتاب هایم را مقابلم می گذاشــتم، ذهنم 
در جملات زیبا و عاشــقانه ســهند سیر می کرد. 
از طریق مادرم فهمیدم ســهند با دختر دایی اش 
ازدواج کرده اســت و در دوران عقد به ســر می 
بــرد. از این موضوع به شــدت ناراحت شــدم و 
تصمیم به قطــع رابطه گرفتم اما ســهند با چرب 
زبانی مرا قانع کرد که به اجبار تن به این ازدواج 
داده است و قصد جدایی از نامزدش را دارد. یک 
سال گذشت و من با ردشدن در آزمون سراسری، 
ســودای پزشک شدن را از سرم بیرون کردم ولی 
ســهند برخلاف قولی که به من داده بود، جشــن 
عروسی اش را برگزار کرد و به زندگی مشترکش 
در طبقه بالای منزلشان ادامه داد. چند روز بعد با 
من تماس گرفت و گفت مادرش راضی شــده تا 
همســرش را طلاق بدهد و ســپس از من خواست 
برای دیدن مادرش به منزلشان بروم اما وقتی آن 

جا رسیدم سهند تنها در منزل بود و ...
از آن به بعد او مرا تهدید به انتشــار عکس ها و 
فیلم هایی می کرد که از این رابطه زشــت گرفته 
بود. من هم از ترس، به این رابطه ســیاه ادامه می 
دادم و او هــر بار با وعده های دروغ از من ســوء 
استفاده می کرد. حالا هم که خواستگاری مناسب 

دارم باز هم سهند مرا تهدید می کند

اعتراف عجیب »مجید دختر«
رییــس کلانتری 161 فلاح از دســتگیری عاملان ســرقت 

سریالی بیش از 100 دوچرخه در جنوب تهران خبر داد.
ســرهنگ اردشــیر نادری دراین باره گفت: از مدتی پیش 
سرقت های ســریالی دوچرخه در جنوب غرب تهران افزایش 
یافته بود و ماموران عملیات کلانتری 161 در جست و جوی 
ســرنخی از متهمان برای دســتگیری آنها بودند تا اینکه در 
راستای رسیدگی به این پرونده دوربین های مداربسته یکی از 
محل های سرقتی توسط ماموران مورد بررسی قرار گرفت و 
در جریان آن یکی از متهمان ســابقه دار با نام مستعار حسین 

دوقلو مورد شناسایی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در بررســی ها مشــخص شد که برادر این 
متهم ســابقه دار نیز به اتهام ســرقت در زندان است، گفت: 
مأموران بــا اقدامات عملیاتی مخفیگاه ایــن فرد را که یک 
خانه مجردی بود شناســایی کرده و پس از اخذ مجوز قضایی 
در عملیاتی وارد محل شــده و اقدام به دستگیری متهم و دو 
همدست دیگرش به نام های احمدسیاه و خانمی به نام مستعار 

مجید دختر کردند.
رییس کلانتری 161 ابوذر با بیان اینکه متهمان به کلانتری 
منتقل شدند، گفت: در محل نیز بیش از ۳0 دستگاه دوچرخه 

سرقتی نیز کشف شد.
وی ادامه داد: در ادامه هر سه متهم تحت بازجویی قرارگرفته 
و به بیش از 100 فقره ســرقت دوچرخه از منازل مســکونی 
شهروندان در مناطقی چون فلاح، شهرک ولیعصر، خانی آباد 

و ... اعتراف کردند.
وی افزود: متهمان شــیوه و شگرد خود را نیز به این صورت 
بیان کردند که با مراجعه به مجتمع های مسکونی در ابتدای 
امر مجید دختر را برای جلب اعتمــاد جلو می انداختند تا او 
با بهانه اینکه همســایه واحد پایینی اســت و کلید خود را جا 
گذاشته در را برای متهمان باز کرده و در ادامه حسین دوقلو 
به همراه احمد ســیاه وارد مجتمع می شدند و دوچرخه ها را 

سرقت می کردند.
به گفته نادری، انگیزه متهمان از سرقت تهیه پول مواد مخدر 
مصرفیشــان بوده و هر دوچرخه را 150 هزارتومان به مالخر 
می فروختنــد و 1۳0 هزار تومان آن را برای خرید یک گرم 

شیشه هزینه می کردند.
وی اضافه کرد: برای متهمان پرونده تشکیل شده و آنان برای 

ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.


